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حضوری و مجازی ثبت‏نام کرده باشند. این نشان می‏دهد وضع 
در حال چرخیدن بر پاشنه دیگری است و رغبت به علوم‏انسانی 
در میان اصحاب حوزه پزشکی نیز افزون شده است. این رغبت 
را البته الان نمی‌توان پیش‏بینی کرد که به کجا می‏رســد ولی 
به نظر من بخشــی از نقدها به طبابت و مراقبت بیمار با چنین 
کوشــش‏هایی تا حدودی مرتفع خواهد شد. اما برنامه ما فراتر 
از این اســت. برای نمونه یکــی از فعالیت‏هایی کــه در پانزده 
ســال اخیر انجام‏گرفته، آشــنایی بچه‏های پزشــکی در قالب 
فلســفه پزشکی و علوم‏انسانی سلامت با مفاهیم فلسفه علم و 
فلسفه فنّاوری بوده است. به خاطر داشته باشید ما سال‌هایی 
برنامه‏های متراکم و فشــرده و ســنگین هوش‏مصنوعی برگزار 
می‏کردیم که هوش مصنوعی مد نبــود. بنابراین دغدغه‏های 
فلســفه پزشکی بیشتر آینده‏نگرانه بوده است و به‏رغم اینکه به 
تاریخ بها می‏دهد اما آن تاریخی که در فلســفه پزشکی هست، 
به قول کوزلک تاریخ برای آینده اســت. ما علم تاریخ را مطالعه 

می‏کنیم تا بتوانیم آینده را محک بزنیم.
Ó  چقدر تلاش شده که این فعالیت‏ها برای عموم مردم‌

بازگو شود؟
حمیدرضــا نمــازی: مــا البتــه اهــل هیاهــو نیســتیم و 
جنــس فعالیــت در علوم‏انســانی هــم آرام و بــا طمأنینــه 
 اســت امــا بــا مراجعــه اشــاره به ســایت فلســفه پزشــکی 
)www.philosophyofmedicine.com( می‏توانید به میزان 
فعالیــت، گســتردگی و غنــای فعالیت‏های انجام‏شــده پی 
ببرید.در جســت‌وجوی گوگل به فارســی با کلیدواژه فلسفه 
پزشکی اکنون این سایت در صدر قرار دارد. طیف وسیعی از 
نویسندگان از پزشکان بالینی تا متخصصان تاریخ و فلسفه علم 

در این سایت به تولید آثار علمی مشغول‏اند.
علیرضا منجمــی: در این میان همکاری دکتر امیر حســن 
موسوی با حلقه فلسفه پزشکی هم بسیار کلیدی بود. ایشان 
دانشــجوی ما در گروه فلســفه علم و تکنولوژی پژوهشــگاه 
علوم‏انسانی بودند و رســاله دکترایشان که به تحلیل مناقشه 
علم و شــبه‏علم در حوزه ســامت می‏پرداخت، اثر پژوهشی 
بدیعی در حوزه فلسفه پزشکی در ایران است و مورد استقبال 
محافل علمی قرار گرفت. ســابقه طولانی دکتر موســوی در 
حوزه ترویج علم به‏ویژه در پادکســت فلســفه علم ســبب شد 
که مخاطبان بیشــتری با حوزه فلســفه پزشکی آشنا شوند و 
پادکست فلسفه علم بی‏اغراق یکی از مدیوم‏های بسیار مؤثر 

در ترویج آموزه‏های فلسفه پزشکی در ایران بوده است. 
Ó  بحث‏های فلســفه پزشکی مسلماً با مباحث رسانه و‌

سلامت بسیار مرتبط است. بخشی از عمومی‏سازی در 
این حوزه هم به خبرنگاران حوز ه سلامت بازمی‏گردد. 
حمیدرضــا نمازی: البته در بحث رســانه، یک مشــکلی که 
دیده می‏شــود، نبــود یا کمبــود خبرنگار تخصصــی علم یا 
آموزش یا پژوهش علم اعم از مهندسی و پزشکی است. حجم 
انبوهــی از پژوهش‏ها وجود دارد. در همه جهان دسترســی 
محدودشده‏ای به پژوهش‏ها وجود دارد. خبرنگاران تخصصی 
این پژوهش‏هــا را دنبال می‏کنند و نتایــج و هزینه‏های آن را 
می‏سنجند. چقدر مثلًا رســانه ملی نیازمند فهم این مسائل 
اســت. رسانه ملی نمی‏داند طبی‏ســازی چیست اما صبح تا 
شــب طبی‏سازی می‏کند. اضطراب ســامت را نمی‏شناسد 
اما از صبح تا شب با تولید برنامه‏های حوزه پزشکی اضطراب 

سلامت را دامن می‏زند. 
علیرضا منجمی: کار و کسب پررونقی است. تهیه‏کنندگان 
تلویزیون رغبت زیــادی به تولید این نــوع برنامه‏ها دارند زیرا 
نه‏تنهــا هزینه تولید آن بالا نیســت بلکه برعکــس روال رایج، 
مهمانــان حاضر بــه پرداخت هم هســتند. ایــن برنامه‏های 
تلویزیونی شبیه بیلبوردهای شهری عمل می‏کنند و در فرآیند 

کالایی شدن سلامت نقش بسیار مهمی ایفا می‏کنند. 
حمیدرضــا نمازی: پرســش شما نشــان می‏دهد که فلسفه 
پزشــکی فقط بحث‏های انتزاعی فنی و فلسفی نیست بلکه 
بخش زیادی از فلســفه پزشکی همین مسائل است. چندی 
پیش در پنل اخلاق پزشــکی از نظر تا عمــل به همین نکته 
اشاره کردم که اگر می‏خواهیم اخلاق پزشکی را از نظر تا عمل 

ببریم، آن بخش عملش، فهم فلسفه پزشکی است. به ظاهر 
شاید خنده‏دار جلوه کند که چطور با فهم فلسفه پزشکی 
می‏تــوان در عمل موفق بــود اما واقع امر آن اســت که 
فلسفه پزشکی بیش از آن که در زمین نظر نشسته باشد، 

در زمین عمل نشسته است.
Ó  آیا فلسفه پزشکی به‏واسطه رویکرد انتقادی که‌

به پزشکی دارد با واکنش منفی خود جامعه پزشکی 
مواجه نمی‏شود؟

حمیدرضــا نمازی: آنچه شــما بدان اشــاره می‏کنید 
نــزاع دیرینه‏ای اســت کــه برمی‏گردد به سرشــت 

پزشــکی. آن‏گونــه کــه فیلســوفان پزشــکی 
صورت‏بنــدی می‏کننــد پزشــکی در بحران 

اســت، امــا نکته مهــم در این بحــث این 
اســت کــه پزشــکان در نشــان دادن و 

پرداختــن به این بحران ســهم مهمی 
ایفا کرده‏اند. پزشــکی خودکنترلی، 

خودانتقــادی  و  خودارزیابــی 
دارد. ممتازتریــن پزشــکان مــا 

از بدو تشــکیل نظام پزشکی 
دادستان‌های ما بودند. این 

نشــان می‏دهد پزشــکی 
خودش  منتقــد  مــدام 

رشــته‏های  اســت. 

دیگر معمولًا رویکردهای محافظه‏کارانه‏تری دارند. پزشــکان 
افشــاگران خوبی بــرای کاســتی‏ها و نقصان‏های پزشــکی 
بوده‏اند. این قوت پزشکی هستند. فلسفه پزشکی هم در واقع 
می‏کوشــد این نقدها و تنش‏ها را از سطحی که ممکن است 
منجر به بحران‏های عمیق و تنش‏های سیاســی و اقتصادی 
و درون‏حرفه‏ای بشــود به سطحی نظری و گاه قابل‏حل و گاه 
قابل‏تأمل و توضیح‏پذیر می‏رســاند. تنش وقتی توضیح‏پذیر 
بشــود، قابل مدیریت می‏شــود. این یکی از ده‌ها کاربســت 

فلسفه پزشکی این است.
علیرضا منجمی: استقبال از المپیاد علمی فلسفه پزشکی 
در میــان دانشــجویان علوم پزشــکی و اعضای هیئت‏علمی 
دانشــگاه‏ها و ترکیب شــرکت‏کنندگان در مدرســه تابستانه 
امسال که اکثراً پزشــک و دندانپزشک بودند نشان از آن دارد 
که جامعه پزشکی از این مباحث انتقادی استقبال می‏کنند و 
آن را برطرف‏کننده نیاز خود و به‏مثابه راهی برای ارائه خدمات 
بهتر به جامعه می‏پندارند. مرتون جامعه‏شناس علم می‏گوید 
نهاد علم یعنی نهاد نقد سازمان‏یافته. فلسفه پزشکی نقدهای 
بســیار جدی به پزشکی رایج وارد می‏کند، و این ممکن است 
به‏غلط به‏عنوان مجــال دادن به طب‏های مکمل و جایگزین 
تلقی شود. البته گاهی اصحاب طب‏های مکمل و جایگزین 
هم نقدهای فیلسوفان پزشکی را مصادره به مطلوب می‏کنند. 
کوشش ما این است که نشان دهیم فلسفه پزشکی و نقدهای 
آن به‏هیچ‏وجــه نبایــد به‏عنوان جاده‏صاف‏کــن فعالیت‏های 
غیرعلمی و شــیادانه پنداشته شود. این سوءفهم‏ها از فلسفه 
پزشــکی که حاصل بوروکراســی حاکــم، ذوق‏ورزی گروهی 
از اعضــای جامعه پزشــکی و مصادره به مطلوب آن اســت، 
تهدیدهــای جــدی برای حوزه فلســفه پزشــکی محســوب 

می‏شوند. 
 ‌آیا حذف حیطه فلســفه پزشــکی و علوم‏انسانی سلامت از 
المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور را می‏توان در همین 

راستا فهم کرد؟ 
علیرضا منجمی: بله با شما موافقم. نوعی تخصص‏سالاری 
و دست بالای پزشکان بالینی در ساختار وزارت بهداشت یکی 
از موانــع جدی اســت. همه‏چیزدانــی و عمل‏زدگی در حوزه 
سیاســت‏گذاری کلان از عواملی اســت که به علوم‏انســانی 
ســامت و فلسفه پزشکی هم آســیب جدی وارد کرده است. 
همه‏چیزدانــی و ذوق‏ورزی ســبب شــده اســت در حــوزه 
علوم‏انسانی سلامت، افراد ناآگاه اظهارنظر کنند. عمل‏زدگی 
این مدیران همواره خــود را در قالب این مغالطه »اگر راه‏حل 
ســریع و جایگزینی ندارید پس نقدهایتان اعتبــاری ندارد« 
نمایان می‏کند. متأســفانه حیطه فلسفه پزشــکی المپیاد از 

همین نگاه‏های نادرست آسیب دید.
حمیدرضا نمازی: با این تفاســیر، مشــکلی که ما در فلسفه 
پزشکی داریم یکی شــناخت اندک مدیران ارشد میانی وزارت 
بهداشت نسبت به مســائل جدید حوزه علوم‏انسانی سلامت 
اســت؛ مدیرانی کــه حتی یک کتــاب درزمینه علوم‏انســانی 
سلامت و فلسفه پزشــکی نخوانده‏اند، اما بی‏مهابا درباره این 
موضوعات نظر می‏دهند. برای همین می‏بینید بعد از 10 سال، 
در دولت سیزدهم المپیادی که این‏قدر از آن استقبال شده بود، 
ناگهان با تصمیم خلق‏الســاعه همین مدیران ناآگاه به‏یک‏باره 
تعطیل می‏شــود بدون آنکه دلایل مشــخصی بــرای آن اعلام 
شــود. گرفتاری همین تصمیم‏گیری‏های ســلیقه‏های است. 
اینجا فقط افســوس باید خورد که حوزه اداری و بوروکراتیک و 
آن حوزه متولی ســامت، درک درستی از این مباحث نظری و 
تحلیلی ندارد. گرفتاری این است که هر جا بحثی نظری پیش 
می‏آید، در پاسخ گفته می‏شود که بله این صحبت‏ها خوب است 
اما برای کنج خانه و راهروهای دانشگاه‌ها. عمل‏زدگی در اینجا 
مطرح است. در کنار آن برخی در جامعه پزشکی تصوری که از 

مباحث علوم‏انسانی دارند، شبیه امور فوق‏برنامه است. 
علیرضا منجمی: البته حســاب پزشــکان و ســایر مراقبان 
سلامت که نگاه عمیق به علوم‏انسانی ســامت دارند از این 
گروه ناآگاه سواســت. در همین مدرســه، اقبال پزشــکان و 
دندان‏پزشک به این بحث فراتر از تصور معمول است. هنوز هم 
دانشجویانی که در سال‌های گذشته در المپیاد فلسفه پزشکی 
شــرکت کرده بودند و بســیاری از آنها از رشته‏های تخصصی 
بالینی فارغ‏التحصیل شده‏اند پیگیر این حوزه هستند و این 
نشان می‏دهد که این مباحث را می‏توان پررونق‏تر در بیرون از 

قید و بندهای بوروکراتیک پی بگیریم.
Ó  برگردیم به مدرسه فلســفه پزشکی. چه موضوعاتی‌

در مدرســه تدریس شد و شــرکت‏کنندگان چه کسانی 
بودند؟

علیرضا منجمی: این مدرســه می‏کوشید چشــم‏اندازی از 
فلســفه پزشــکی و حوزه‏های مرتبط با آن ارائه کند. فلسفه 
پزشــکی در ســه حوزه فلسفه پزشــکی بالینی، فلسفه 
پزشــکی اجتماعــی و فلســفه علوم زیست‏پزشــکی 
توســط مدرســان دوره تدریس شــد. در فلســفه 
پزشــکی بالینی به مباحثی همچون استدلال و 
تصمیم‏گیری بالینــی و مواجهه بالینی یعنی 
ارتباط پزشــک و بیمار پرداختیم. در فلسفه 
پزشــکی اجتماعی به مبحث طبی‏سازی 
یا تبدیل وضعیت‏های انســانی به مسائل 
پزشکی اشــاره شــد. در فلســفه علوم 
زیست‏پزشکی مباحثی در نقد پزشکی 
مبتنی بر شــواهد، اثر دارونما و بحران 

تکرارپذیری ارائه گردید. 
فلسفه علم و تکنولوژی، علوم انسانی 

سلامت و تاریخ پزشکی هم از مباحث پایه‏ای بود که در این 
مدرســه تدریس شــد. مطالب پایه در فلسفه علم و فلسفه 
تکنولوژی به گونه‏ای سامان‏دهی شد که مرتبط با پزشکی 
باشــد ازاین‏رو در فلســفه علــم بر مشــاهده علمی و روش 
علمی تأکید شد و در فلســفه تکنولوژی، سواد تکنولوژی 
و سیستم‏های اجتماعی-تکنیکی مورد تأکید قرار گرفتند. 
در کنار آن به مباحثی همچون تفکر فلســفی، منابع علوم 

انسانی سلامت و نحوه نگارش مقالات آن هم اشاره شد. 
در این مدرسه طیف وســیعی از شرکت‏کنندگان داشتیم؛ از 
متخصصان بالینی در پزشکی و دندانپزشکی تا متخصصان 
در رشــته‏های علوم اجتماعی و انســانی مانند فلسفه علم، 
روان‏شناســی، انسان‏شناسی و جامعه‏شناســی. با آنکه این 
طیف وســیع از مخاطبان یک ســرمایه برای مدرسه فلسفه 
پزشــکی محســوب می‏شــود که می‏تواند بــه گفت‏وگوها و 
مباحثــات این غنا و عمق ببخشــد از ســوی دیگــر به دلیل 
پس‏زمینه‏های مختلف شرکت‏کنندگان، کار را برای مدرسان 
دشــوار می‏کرد چون مطالبی که بــرای گروهی از مخاطبان 
بدیهی بود بــرای گروهی دیگر دشــوار و غامض بود. چالش 
دیگــر آن بود کــه از آنجا که این مدرســه مقدماتی بود طیف 
وسیعی از مطالب ارائه می‏شد که برخی برای گروهی جذاب 
بود و برای گروه دیگر جذابیتی نداشت. از سوی دیگر امکان 
ورود بــه بحث‏های تخصصی نبود و فقــط نقش انگیزه‏دهی 
و آشــنا کردن مخاطبان با مباحث را داشــت که قرار است در 
مدارس آینده تکمیل شــود. انتظار ما این اســت که در میان 
این مخاطبان، بسته به حرفه و جایگاه خود، گروهی به سمت 
پژوهش‏های جدی در فلسفه پزشکی کشیده شوند، گروهی 
دیگر آن را در طبابت و مراقبت از بیمار به کار گیرند، گروه دیگر 
آن را در آموزش دانشــجویان استفاده کنند و گروهی دیگر به 
ترویــج آن در جامعه بپردازند. به نظر می‏رســد برای مدارس 
آینده می‏توان برای هر کدام از سه شاخه فلسفه پزشکی یعنی 
فلســفه علوم زیست‏پزشکی، فلسفه پزشکی بالینی و فلسفه 

پزشکی اجتماعی مدارس جداگانه‏ای ترتیب داد.
Ó  آیا در این مدرســه، بحث اقتصاد سلامت هم مطرح‌

شد؟ 
علیرضــا منجمــی: البته شــاید به‏طور تخصصــی نه چون 
اقتصاددانی در میان ما نبــود، و به نظرم در برنامه‏های بعدی 
از متخصصــان اقتصاد ســامت باید بهره گرفــت. اما خیلی 
از ایــن مباحــث نظیــر طبی‏ســازی )medicalization( یــا 
زیست‏سیاســت که در حوزه فلســفه پزشــکی اجتماعی قرار 
دارند،کاملًا با بحث‌های اقتصادی مرتبط هستند. برای نمونه 
مطالعه‏ای هست که در مدرسه نیز بدان اشاره شد. پیتر کنراد 
جامعه‏شــناس در یک پژوهش، گردش مالــی میلیارد دلاری 
طبی‏سازی در آمریکا را نشان می‏دهد. یکی از گرفتاری‌های 
ما در ایران، فقدان این داده‏هاست. علاوه بر اقتصاد سلامت، 
مدیریت سلامت و مباحثی همچون علوم سیاسی و سلامت و 
الاهیات و سلامت هم حوزه‏های بسیار جذابی در علوم انسانی 
سلامت هستند که باید بیشتر به آنها پرداخته شود. البته همان 
طور که پیشتر هم گفته شد تمرکز مدرسه بر فلسفه پزشکی و 

مباحث مرتبط با آن بود. 
Ó  آیا این یک برنامه صرفاً ترویجی است یا آن را به عنوان‌

یک برنامه پژوهشی می‏بینید؟
علیرضا منجمی: با آنکه بخشــی از برنامه‏های حلقه فلسفه 
پزشکی برای ترویج و عمومی‏ســازی فلسفه پزشکی در ایران 
است، اما ما آن را به شکل یک برنامه‏ پژوهشی کلان و درازمدت 
می‏بینیم. در این برنامه پژوهشی رساله دکترا و پایان‏نامه‏های 
کارشناسی ارشد، طرح‏های پژوهشی، نگارش کتاب و مقالات 
علمی‏پژوهشــی، برگزاری نشست‏های تخصصی و همایش و 
تربیت پژوهشگر مد نظر است و در بسیاری از این حوزه‏هایی 
که ذکر شــده آثار بســیاری انتشــار یافته اســت و امید داریم 
این راه در آینده هم با قوت ادامه یابد. اگر به ســایت فلســفه 
پزشکی به عنوان آینه فعالیت‏های حلقه فلسفه پزشکی بنگرید 
مشخص می‏شود که آثار انتشار یافته تنها ترجمه آثار دیگران 
نیست، بلکه بخشی بزرگی از آن حاصل پژوهش‏های اعضای 
حلقه است. تقویت بعد بین‏المللی همچون راه‏اندازی سایت 
انگلیســی، برگزاری کارگاه‏های و دوره‏های مشــترک با مراکز 
معتبر جهان از، انتشار کتاب و مقاله مشترک دیگر برنامه‏های 

حلقه فلسفه پزشکی خواهد بود.
تلاش ما در حلقه فلســفه پزشکی این است که بتوانیم گامی 
در راه ارتقــاء ســامت جامعه برداریم. این ممکن نمی‏شــود 
مگر آنکه بســتری برای گفت‏وگوی اصیل میان‏رشته‏ای میان 
تخصص‏های مختلف ممکن شــود. اقبال به مدرسه تابستانه 

فلسفه پزشکی دلگرم‏کننده ما در ادامه این راه است. 
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حمیدرضا نمازی: 
رسانه ملی نمی‏داند 
طبی‏سازی چیست 

اما صبح تا شب 
طبی‏سازی می‏کند. 

اضطراب سلامت 
را نمی‏شناسد اما از 

صبح تا شب با تولید 
برنامه‏های حوزه 
پزشکی اضطراب 
سلامت را دامن 

می‏زند

نگاه کارشناس

مبارک و کم‏یاب
درباره مدرسه تابستانه فلسفه پزشکی

در جهان برنامه‏های پژوهشــی  معمول اســت 1 
)Research Programs(؛ بــه ایــن معنــا کــه 
پروژه‏ای تحقیقاتی آغاز می‏شــود و برای مثال در 150 
سال، نسل‏هایی از اساتید و دانشمندان و دانشجویان 
می‏آیند و می‏روند و کار ادامه پیدا می‏کند و محصولات 
و دســتاوردها در طول ده‏ها ســال حــول یک موضوع 
پژوهشــی ادامه پیــدا می‏کند. اما در کشــور ما چنین 
کارهای علمی-پژوهشی پایداری بسیار کم است. من 
خیلی خوشــبینم که درباره فلسفه پزشــکی در ایران 
چنین اتفاقی بیفتد. نقشی که دکتر علیرضا منجمی 
به عنوان بنیان‏گذار اصلی حلقه فلســفه پزشکی دارد، 
نمونه مشــابه کمــی در ایــران دارد. ســطح همکاری 
اســاتید در ایران حتی در یک دپارتمان بسیار کم است 
اما در حلقه فلسفه پزشکی و مشخصاً مدرسه تابستانه 
فلسفه پزشکی، اساتیدی از  پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، موزه 
علوم پزشکی، دانشگاه کینگز کالج لندن و دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات مشارکت داشتند. این یعنی حلقه 
همکاری در حال گسترش است. 15- 10 سالی است 
که این پروژه به همت این عزیزان شــروع شده و تداوم 
یافته و محصولات متنوعی هم دارد؛ از کتاب و مقاله تا 
دانشجوی دکتری و پایان‏نامه و این هم اولین رویداد که 

با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. 

نکته مهــم دوم پل زدن بین شکاف‏هاســت که 2 
در بستر پزشــکی در حال رخ دادن است. برای 
تحصیل شــناخت در حوزه دانش پزشــکی و سلامت 
به دلیل وســعت و عمــق توأمانش، بــه مجموعه‏ای از 
دانش‏هــا و تجارب بشــری در حیطه‏های مختلف نیاز 
داریم. کمتر زمینه‏ای هســت که این ظرفیت را داشته 
باشــد که بتواند افراد مختلــف از حیطه‏های مختلف 
دانــش را گرد هم جمع کند. من به شــخصه رویدادی 
تاکنون در ایران ندیده‏ام که در میان مخاطبان، پزشک، 
دندانپزشک، داروساز، مورخ، فیلسوف، جامعه‏شناس 
و انسان‏شــناس، حضــور داشــته باشــند. دموگرافی 
جمعیت‏شناسی شــرکت‏کنندگان نشان می‏دهد، هم 
گروه‏های ســنی متکثری و هم رشته‏های مختلفی در 
رویداد حضور داشــتند. تعداد افراد گروه پزشــکی هم 
با افراد علوم انســانی برابر بودند. گفت‏وگوی میان این 
گروه‏ها نیز در وضعیتی که بسیاری از اتمیزه شدن افراد 
و تخصص‏ها در جامعه ایران ســخن می‏گویند، بسیار 

ارزشمند است.

بعد اجتماعی این رویداد هم اهمیت دارد. فضای 3 
یأس معناداری در آکادمی ایران شیوع دارد. در 
چنین فضایی وقتی کاری علمی در حد استانداردهای 
جهانی انجام می‏شود و خروجی‏های پژوهشی نیز دارد، 
بســیار مهم اســت. این رویداد غیردولتی بود و بودجه 
خاصی نداشــت و بنابراین حتــی پذیرایی معمول هم 
ممکن نبود. با این حال مخاطبان گسترده و علاقه‏مند 
چهار هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه روزی 8 ساعت 
وقت اختصاص می‏دادند. این داستان موفقیت و فضای 
امید تولید می‏کنــد. در ایران مدام داســتان موفقیت 
ســرکوب می‏شــود و فضای ناامیدی غالب شده است.  
همه از فشل بودن دولت و دانشگاه و صنعت و سلامت و 
رسانه سخن می‏گویند. همین روایت‏ها هم هست که در 
رسانه‏ها توجه جلب می‏کند و خودش به این فضا دامن 
می‏زند. مدرسه تابستانه فلسفه پزشکی یک کار موفق 
دانشگاهی در ایران است و یک داستان موفقیت است 
که باید با صدای بلند به دست‏اندرکاران آن دست‏مریزاد 

بگوییم.

وجه مهم دیگــر این رویــداد غیردولتــی بودن 4 
آن اســت. در اقتصادی نفتی، نهادی مســتقل 
از دولــت به طور خودجــوش این رویــداد را پیش برد. 
ایــن اتفاقی کمیاب اســت و خــودش می‏تواند  باعث 
شکل‏گیری همکاری‏هایی مســتقل از دولت در آینده 
بشود. در ایران همه منتظرند کسی از دولت و حاکمیت 
بیاید و مســئولیت همه امور بر گردن نهادهای دولتی 
گذاشته می‏شود.  چنین رویدادهایی اما جامعه ایران را 

قدرتمند می‏کند.

اتفاق مهم دیگری هم در این رویداد رخ داد و آن 5 
حضور بخش خصوصی در آن بود.  خوشبختانه 
برندهــای نامدارو  بخش‏های پیشــرو در حوزه اقتصاد 
دیجیتــال ایــران دارنــد به چنیــن رویدادهایــی ورود 
می‏کننــد. آنها اینک به این فکر می‏کنند که این ماجرا 
را بخشی از فعالیت‏های روابط عمومی و برندینگ خود 
قرار بدهند و در کنار تبلیغات مرســوم، با فعالیت‏هایی 
این‏چنینی تصویری قابل اعتمادتر و خوشنام‏تر از خود 
بســازند. این همکاری و هم‏افزایی هــم اتفاق مبارکی 

است و بیش باد.

دکترای فلسفه علم و 
فناوری

امیرحسن موسوی


